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  قرآنگرايانه از  زنقرائت 

  *فروغ پارسا

  چكيده
نيسـم غربـي در   يتحت تأثير جنـبش فم  كه ،هاي دفاع از حقوق زن مسلمان حركت

را پديد  قرآناز  گرايانه زنقرائت  بيستمقرن در اواخر  ،ه بودجهان اسلام شكل گرفت
پيش با توجه بـه   قرن پانزدهدر ) ص(كه رسول خدا  ايناين قرائت با اعتقاد به . آورد

آن اسـت كـه پـس از رسـول      اي به زن داد، بر ويژهآيات قرآني ارزش و شخصيت 
از  گرايانه زنقرائت . مفسران شده است ةمردسالارانخوش تمايلات  دست قرآنخدا، 
برابري حقـوقي زن و مـرد را    ةايدبا توجه به برابر بودن زن و مرد در آفرينش  قرآن

در را  قرآنتفسير آيات در هرمنوتيك و موضوعي  رويكرد اين قرائت. كند ميمطرح 
سـيتي و قواعـد   نتوجه به ماهيت جو كند  ميشناختي خود مطرح  روشمبناي  حكم

بـر  معتقدند  اين قرائتداران  طرف .داند ميرا ضروري  قرآنزبان عربي در تفسير از 
تعـدد   چون هم ،ها و احكام قرآني مربوط به زن آموزهتوان بسياري از  مياساس اين 

  .ديگر تبيين كرد اي زنان را به گونهل حقوقي ئو ديگر مسازوجات، حجاب 
تفسـير   جنسيتي،برابري  ،مدافعان حقوق زنقرائت زنانه،  ،قرآنتفسير  :ها واژهديكل

  .زبان عربي ،هرمنوتيك
  

  مقدمه. 1
سـلمه از     امشـد،   مـي نـازل  ) ص(بر رسول اكرم  قرآنسال پيش، هنگامي كه  1400 حدود
مهمـل و فقـط از   ال ؤس ـدهد؟ اگر ايـن   نميزنان را خطاب قرار  قرآنكه چرا  پرسيدايشان 

مـذكور راه خـود را در ميـان     ةواقع ـ                                           ً جانب شخص ام سلمه بود و پيامدي نداشت، احتمالا  
 يبـرا  مسـلمانان  از ياري، بلكه بسكرداما نه تنها سنت را ضبط  ،كرد نميسنت مسلمانان باز 
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   ًما يكه مستق يمتن مقدس گانهيبه  قرآن ،بستر آن يكه ط كردند استفاده آن از يبستر حيتوض
به ، بلكه دهد يقرار مخطاب زنان را  قرآندر واقع نه تنها . شد يلتبد ديگو يبا زنان سخن م

دانستن آنـان بـا مـردان          ٍبرابر  كه در كند ها را بيان مي خطاب اي اين شيوهو به  رمكرصورت 
همانـا  « :گويـد  مياحزاب است كه  ةاز سور 35 ةآينمونه  براي. گذارد نميجاي ترديد باقي 

پيشه، و مردان و زنان  عبادتمردان و زنان مسلمان، و مردان و زنان باايمان، و مردان و زنان 
دهنـده، و   صـدقه گو، و مردان و زنان شكيبا، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنـان   راست

دامن و مردان و زنـاني كـه خـدا را فـراوان يـاد       دار، و مردان و زنان پاك روزهمردان و زنان 
با وجـود چنـين    .»آنان آمرزش و پاداشي بزرگ فراهم ساخته است ةخدا براي هم ،كنند مي

چنان نـابرابري جنسـي، تبعـيض و     ، برخي محققان مسلمان و غيرمسلمان همقرآندر آياتي 
ال ؤساين براي سلمه و پاسخي كه   امال ؤس. كنند را مطرح مي قرآنحتي بيزاري از زنان در 

گرانه براي كشف معاني درسـت آيـات    پرسش ةروحيدهد كه  مينشان ، آمدهدر كلام الهي 
  .)Barlas, 2006: 255( استضروري  قرآنزنان در  مربوط به

قـرآن  ارزش و اهميت زن در  كوشيده شاين عبارات بخشي از جستاري است كه مؤلف
در واقع بارلاس و شماري ديگر از انديشـمندان مسـلمان در    .كنداثبات  شرا در خلال آيات

به زن مسـلمان و حقـوق   هاي سنتي  ديدگاه واند  دادهاي را تشكيل  حلقهزنان ل ئمساحوزة 
كـه در   انـد  زنـان مسـلماني  ً         ً  عمومـا   انديشمندان اين حلقـه . اند كشيدهرا به چالش  اش مدني

 ةحلق ـايـن   .كشورهاي غربي تحصيلات عالي و مناصب اجرايي و آموزشـي بـالايي دارنـد   
را مردسـالارانه نيـز    ها توان آن ميكه  ،قرآنهاي سنتي از  آن است كه در قرائت اي بر انديشه
ن را نـا اي تفسير شده كه غلبـه و حاكميـت مـردان بـر ز                       ً        آيات و احكام دقيقا  به گونه ،ناميد

هـاي نادرسـت و    انديشـمندان ايـن جريـان معتقدنـد برداشـت      .مشروع و الهي جلوه دهـد 
 گونه مطالعـات  شناختي در اين هاي روش مردسالارانه از آيات مربوط به زنان به دليل كاستي

تاكنون اين آيات را با روش تفسير ترتيبي تبيـين   قرآنها معتقدند مفسران  در واقع آن. است
؛ انـد  كـرده آن تفسير از توجه به آيات قبل و بعد  مفسران آيات مربوط به زنان را بي .اند كرده

ترتيبي گونه تفسير  اين. كنندرا حفظ  قرآنانسجام ساختاري و مضموني  اند نتوانسته در نتيجه
و نيـز قـادر    كنـد  نمـي گاه زن در عصر نزول ارائـه   آيات، ترسيم درستي از موقعيت و جاي

 ،بـه اعتقـاد ايشـان    .بينـي كنـد   را پـيش احكام لازم براي زن مسلمان در عصر حاضر نيست 
 قـرآن فهـم ايشـان از    دربافت و محيط زندگي افراد  هاي ذهني، تمايلات، منافع، فرض پيش

انـد،   را تفسـير كـرده   قرآنفقط مردان   ًا تاريخي تقريب جا كه از نظر از آن .ارددتأثير مستقيمي 
كنند كـه   ميها تأكيد  البته آن اند؛ كردهتمايلات و منافع مردانه را لحاظ  شان      ً         احتمالا  در تفسير
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 ندارد،جا كه خداوند جنسيت  هاي زنانه آزاد نيستند؛ از آن نگرشاز  قرآنزنان نيز در فهم از 
بـه اعتقـاد ايـن     .)ibid: 261(شـوند  اسـاس همـين معيـار تفسـير      نيز بايـد بـر   قرآنآيات 

 نآقرهرمنوتيك در تفسير  نگرفتن كار  ه، بمفسران هاي كلامي فرض پيشانديشمندان، برخي 
شده و  قرآناعث پديداري قرائت مردسالارانه از ب قرآنبه ماهيت جنسيتي زبان  يتوجه بيو 

 .رهيافت ديگري به بار خواهد آورد، ا با نگاهي تازه قرائت شودو سنت رسول خد نآقراگر 
بررسـي  را  1هيفرض ـايـن   ،گرايانـه  زنهاي قرائـت   رهيافتو  ضمن تبيين مباني، اين جستار

  .داردتأثير  قرآندر فهم منظور و مراد  اش هاي مفسر و روش تفسيري فرض پيشكه ند ك مي
  

 )گرايي اسلامي زن(هاي دفاع از حقوق زن مسلمان  حركت. 2

ترديد از جنبش دفاع از حقـوق زن   بيهاي دفاع از حقوق زن در كشورهاي اسلامي  حركت
نيسم از آن ياد يفم منزلةبه          ًكه عموما  ،طلبي زنان حركت برابري. در غرب تأثير پذيرفته است

بـه   شاز اواخر قرن نوزدهم اين جنـب                      ًسال دارد، اما احتمالا  150اي بيش از  پيشينه شود، مي
  .كشورهاي اسلامي راه يافت

مصري در شـمار نخسـتين نويسـندگاني اسـت كـه       ةنويسند )1908- 1863( قاسم امين
آثـار وي   .دمطرح كـر  )المرأة الجديدة و تحرير المرأة( هايش هاي فمينيستي را در كتاب انديشه

داري از  آيات را به طـرف  كوشيدها  در خلال آن اما ،                  ً            اگرچه رويكردي كاملا  اسلامي نداشت
هـايي بـراي    تـلاش در ديگـر كشـورهاي اسـلامي نيـز      ،پس از امين. كندزن تأويل و تفسير 

در واقـع مقـارن بـا    . دينـي صـورت گرفـت     درون ةمبـارز استيفاي حقـوق زنـان از طريـق    
 احيـا و نوانديشـي دينـي در جهـان اسـلام صـورت گرفـت،        راسـتاي هايي كـه در   حركت
ر دفاع از حقوق زن در همـة كشـورهاي اسـلامي بـيش و كـم بـه وقـوع        هايي نيز د حركت
در . اي غربـي بـود  ه ـ انديشه       ً                          ها كاملا  تحت تأثير تحولات معرفتي و  حركتاين  البته .پيوست

تـر و   منسجمدفاع از زن به شكل  راستايهاي اسلامي در  حركت ،بيستم قرنهاي پاياني  دهه
 ،مرنيسيتوان از فاطمه  ميرصه ع ينا ترين فعالان معروفدر شمار . شدندتر انجام  يافته سامان
دان  حقـوق  ،3عزيـزه الحبـري   ؛استاد دانشگاه پاكستاني ،2رفعت حسن ؛شناس مراكشي جامعه
محقـق مسـلمان    ،6اسماء بارلاسو  مصري 5احمد ليلا؛ مسلمان امريكايي ،4امينه ودود ؛لبناني

  .اند همگي آثار بسيار تأثيرگذاري در دفاع از زنان تأليف كرده كهپاكستاني ياد كرد 
دفاع از حقـوق زن   ةزميندر ايران نيز در مذهب  شيعي بايد خاطرنشان كرد زنان مسلمان

و  هـا  كـه اغلـب تـأليف    جـا  از آن امـا ، انـد  كـرده  بسـياري هـاي   فعاليـت با رويكرد اسلامي 
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ايـن   ،به هر روي 7.المللي نداشته است بينبازتاب  ،زبان فارسي ارائه شده به شانهاي نگاشته
 ،نـد ا ناميـده ) گـراي اسـلامي   زن(ها را فمينيست اسـلامي   كه برخي آن ،حلقه از انديشمندان

 ـ مستقل آزادي عمل و شخصيت بر و نيز سيرة نبوي قرآنمعتقدند بسياري از آيات  در  انزن
در تـاريخ   ،خديجه و عايشه ،)ص( پيامبركه همسران  چنان؛ اند كردهتأكيد  زمان رسول خدا
دوم هجري  قرنيژه از حدود و بهبه مرور زمان و  ، امابودنداري ذهاي تأثيرگ اسلام شخصيت

و  شـد اين آمـوزه از زنـدگي مسـلمانان محـو      ،عباسياندر زمان با تثبيت حكومت اسلامي 
رنـگ   كـم  راو مرد  ه تساوي حقوق زنووج ،آيات و روايات باژگونة تفسيربا عالمان ديني 

زن مسلمان براي صدها سال همـة حقـوق و شخصـيتي كـه اسـلام       ،در نتيجه .دجلوه دادن
منـابع  آن است كه  اين ديدگاه بر .)ibid: 256-257( از دست داد به ارمغان آورده بود شبراي

بسياري از  وبه هيچ روي نگاه جنسيتي به زن نداشته  ،و سنت نبوي قرآنيعني  ،اصيل اسلام
 و سـنت اسـت   قـرآن شده عليه زنان به دليـل تفسـيرهاي مردسـالارانه از     انجامهاي  تبعيض

)Wadud, 1999: 2.(  
  

 قرآنگرايانه از  هاي قرائت زن مباني و رهيافت. 3

  قرآنبرابري جنسيتي در  1.3
 نـد عتقدحلقه ماين  انديشمندان. است برابري جنسيتيقرآن  ترين رهيافت اين قرائت از مهم
ها و احكام آن نيز فراجنسيتي اسـت و   آموزه ،قرآنگونه كه خداوند فراجنسيتي است،  همان

و  اند بر تساوي زن و مرد تأكيد كرده ياديدر موارد ز قرآن اتيآ .صبغة زنانه يا مردانه ندارد
هـا   آن .)Barlas, 2006: 261( هرگز زن را فروتر و تحت انقياد مرد نيافريـده اسـت   خداوند
ها از يك نفس  بنيادي توحيد و يگانگي خداوند مستلزم آن است كه همة انسان اصل معتقدند

ما شـما را از مـرد و زنـي     ،اي مردم«: فرمايد ميبه همين دليل نيز خداوند  .آفريده شده باشند
ديگر شناسـايي متقابـل حاصـل     آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يك

و ) 13: حجـرات (» ... مندترين شما نزد خـدا پرهيزگـارترين شماسـت    ارجحقيقت  در ،كنيد
  .)Hassan, 1999: 5( مسئلة جنسيت را مطرح نكرده است گاه خداوند هيچ

  
  قرآنبرابري زن و مرد در آفرينش از نگاه      2.3

زن و مـرد  آفـرينش   ،قـرآن هـاي   آمـوزه بر اسـاس   نشان دهند اند كوشيدهگران  اين پژوهش
چـپ يـا از    ةزن از دنـد  و اين تلقي كه نخستين مخلوق خداوند مرد است واست  سان يك



 55   فروغ پارسا

  

 قـرآن سـتيز از   زنهاي مردسـالارانه و   قرائت ً          ا  مبتني بر صرف اضافي گل وي پديد آمده است
آدم  ةواژ .زن و مرد را در نفس واحده دانسته اسـت  أمنش قرآنگويد  ميرفعت حسن  .است

به طور كلي  و كار رفته، نماد نفس آگاه انسان است به قرآنموردي كه در  25مورد از  21در 
كه  را ، اين ادعاقرآنهاي  وي با توجه به آموزه .       ً           نه صرفا  به جنس مرد، كند به انسان اشاره مي

 هـا بـراي زنـدگي كريمانـه     انسان ةهمكند و معتقد است  زن براي مرد آفريده شده انكار مي
 وجود آورده است  هستيزانه را ب زنبر حديث اين گفتمان اند و تفسيرهاي مبتني  شدهآفريده 

)Hassan, 2000: 235(.  
 

  مفسران مسلمانآفرينش زن و مرد از نگاه  3.3
              اند، به تمايز       كرده                                       گونه كه رفعت حسن، بارلاس و ديگران تأكيد       همان   ،    قرآن              شماري از آيات 

             كـه مراحـل      ،      منـون  ؤ م   ة     سـور     14    تا    12      آيات            از جمله در  .      ندارد    اي       اشاره                آفرينش زن و مرد 
        ظـاهر   »    ...           آفريـديم        خالصي    گل    از    را       انسان       همانا   و «   :      فرمايد    مي        خداوند   ،             خلقت مطرح شده

    او   ة   ذري   ة  هم   و  )  ع (     آدم      شامل   ،     نتيجه    در    كه      باشد     بشر            انسان، نوع    از      مراد    كه     است     اين      سياق
   و       اسـت      آدم           فرزنـدان    ،       انسـان     از       مقصود   :    گويد    مي        البيان      مجمع   در   )    460  د  (      طبرسي   .    شود    مى
            ديگر مفسران    . )  36   /  17   :    1372        طبرسي، (     شود    مي      جميع      شامل   و     است     جنس     اسم       كلمه،     اين

  ؛    406   / 5   :    1419         كثيـر،          ؛ ابـن    345   / 1   :    1404          سـيوطي،  (       انـد       كرده         ً                  هم تقريباً همين نظر را بيان 
   :    1415          آلوسـي،  ؛72 /2 :تا ، بيحقى بروسوى  ؛     1679   / 2   :    1418       زحيلي،   ؛  8   /  18   :  تا    بي       مراغي، 

  . )  23   /  15  :     1417  ،   يي      طباطبا  ؛    245   / 4     :    1412         سيدقطب،  ؛    216   / 9  
 ةآي حجر، ةسور 29و  28 ةآيص،  ةسور 71 ةآيحج،  ةسور 5 ةآيچون  آيات ديگري هم

يعني برابري آفرينش زن و مرد  ،قيامه نيز همين معنا ةسور 39تا  37فرقان و آيات  ةسور 54
                      ً         فسران وجود دارد احتمالا  مربـوط  يان مآفرينش زن در م ةاختلافي كه دربار. كنند ميرا افاده 

اي از هـم متمـايز    گونهاست كه امر آفرينش به  8نساء ةسورنخست  ةآيچون  به مواردي هم
] نيز[ را جفتش و آفريد “واحدى نفس” از را شما كه پروردگارتان از مردم، اى« :شده است

 .)1: نساء( »داريد پروا كرد، پراكنده بسيارى زنان و مردان دو، آن از و آفريد، او از
تـر مفسـران، منظـور از نفـس واحـده در       اعتقاد بيشه ب :گويد مي) 480د (شيخ طوسي 

شـده   آفريـده  آدم هاى دنده از يكى يعني حوا از ،است و روايت شده كه زوج او جا آدم اين
طـرح  منيز اين ديدگاه  )سوم قرن(پيش از وي در تفسير قمي  .)99/ 3 :تا بيطوسي، (است 
نيز در تفسير ايـن   ،ششم قرناز مفسران شيعي  ،طبرسي .)130/ 1 :1367ي، قم( استشده 
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 خلـق  آدم هـاى  دنـده  از يكى از حواكه  اند كرده روايت اسلام گرامى پيامبر از :گويد آيه مي
 راسـتش  بخواهيد اگر است، شده آفريده آدم ةدند از زن كه اند كرده روايت نيز و است شده
) ع( باقر امام از .بريد مى تمتع آن از گذاريد، خود حال به را آن اگر و شود مي شكسته كنيد،

 .كـرد  خلـق  بود آفريده آن از را آدم كه خاكى مازاد از را حوا خداوند كه است شده روايت
 طبرسـي، ( شـد  خلـق  آدم پـايين  هـاى  دنده از حوا كه استآمده  ابراهيم بن على تفسير در

 انـد  هاي بعدي نيز اين روايات را در تفسـير آيـه آورده   قرنمفسران شيعي در  .)7/ 5  :1372
 ؛345/ 2: 1363 حسيني شـاه عبـدالعظيمي،   ؛10/ 2: 1416بحراني،  ؛41/ 2: 1336 ،كاشاني(

گونه روايات تفسيري در  اينكه  چنان؛ )307/ 3  :1368، قمي ،413/ 1 : 1418 كاشاني،فيض 
 :1404 سيوطي،( خر اهل سنت نيز بيان شده استأهاي تفسيري متقدم و مت بسياري از كتاب

؛ 150/ 4: 1412 طبــري، ؛181/ 2: 1419كثيــر،  ابــن ؛852/ 3 : 1419 حــاتم، أبــي ابــن ؛80/ 1
  .)116/ 2  :1404سيوطي، 

احياگرانة هاي  انديشهدليل ه ب ،سو  اينسيزدهم و چهاردهم به سدة بايد توجه داشت كه از 
مطالعات قرآني  اي در جهان اسلام و آثار و عمدهتحول  ،)1314 د( الدين اسدآبادي سيدجمال
تفسـير  حـوزة  اجتمـاعي و عصـري در   مسائل  يافتنراه  ،ترين تأثير اين تحول مهم. پديد آمد

 دورانتفاسـير         ً                  احتمالا  به همين دليـل در . روز بودمسائل گويي مفسران به  و لزوم پاسخ قرآن
. شـوند  مـي شوند يـا مـردود شـمرده     نمي                                       ً      معاصر چنين رواياتي در تفسير اين آيه اصلا  بيان 

 »يتجنس ـ و حقيقـت « حيـث  از انسان افراداند كه  رسيده                  ً             مفسران معاصر عمدتا  به اين ايده 
آن  آيـه منظـور  در واقع  .اند شده منشعب ريشه يك از همه شانكثرت ةهم با و دارند واقعيت
؛ 574 /1 :1412 سـيدقطب، ( آفريـد ) بشر جنس( او جنس از را او همسر خداوند كه است

؛ 15 /6 :1362 طالقـاني،  ؛246 /3 :1374 مكارم شيرازي و ديگران، ؛279 /1  :1418 زحيلي،
 سـياق  ظـاهر  از :گويد ميذيل تفسير اين آيه  الميزانصاحب تفسير  .)243 /2  :1424 مغنيه،
 ظـاهر  از كـه  طورىه ب باشد و حوا »زوجها« از مراد و آدم »     واح د ه  َ ْ ٍن ف س « از مراد كه آيد برمى
  و «ة جمل ـ در زوج ةكلم ـ .شوند مى منتهى تن دو اين به انسان نوع افراد ةهم ،آيد برمى قرآن
 دو هـر  مـورد  در كلمه اين يعنى ؛است همسر معناى به راغب ةگفت به بنا »     ز و ج ها   ْ  م ن ها  َ َ َخ ل ق 
 كـه  اين معناسـت  آيه درصدد بيان .شود مى استعمال ،است ماده ديگرى و نر يكى كه ،قرين
 زنـدگي  زمين در كه انسان، همه اين واوست  خود مثل انسانى و آدم خود نوع از آدم همسر
 دندة زا حوا كه آمده روايات در هرچند .اند گرفته منشأ هم به شبيه انسان دو از همه كنند، مي
 كند دلالت آن بر كه آيه چيزى در و شود نمى استفاده آيه خود ازاين معنا  ، اماشده خلق آدم

 .)215 /4  :1417 ،طباطبايي( ندارد وجود
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 روايـت  ويـژه  بهو  نيز اين ديدگاه را تأييد كرده جمال و جلال ةآييندر  زنمؤلف كتاب 
در مقابل روايتي كه زن را مأخوذ از  گويد ميجوادي آملي . ندك مي نقدرا  شده بحث       ِتفسيري 

نـزد مـا    پرسـيد ) ع( از امـام صـادق  نقل شده كه  بن اعين زرارة مرد دانسته روايتي از دندة
 .)35 :1372جـوادي آملـي،   (چپ آدم آفريد ةدندرا از  اخداوند حو: گويند مى كه اند مردمى

  :فرمود) ع(امام 
خداوند توان آن را  كهتواند بگويد  آيا كسى مى...  خداوند از چنين نسبتى منزه و برتر است

جويـان دهـد كـه     عيـب  دست  هاو خلق كند، تا بهانه ب ةدندنداشت كه همسر آدم را از غير 
  .با بعضى ديگر نكاح نمود مبگويند بعضى از اجزاى آد

» ... خداوند بعد از آفرينش آدم، حـوا را بـه صـورت تـازه و نـو پديـد آورد      « :سپس فرمود
  .)413 /1: 1418فيض كاشاني،  ؛431- 430 /1 :1415عروسي حويزي، (

اي در تفسير آيات مربوط بـه خلقـت زنـان     عمدهمتقدم و معاصر تحول  تفاسير ةمقايس
طرح كرده كـه زن  مفقط فخر رازي اين احتمال را  ،تفاسير متقدم مياندر واقع در . نشان داد

اين احتمال هايي  استدلالبا  شآفريده شده باشند كه خودو نفس واحده  أمنشو مرد از يك 
 ديـدگاه توجـه   شـايان تفـاوت   بنابراين ؛)478/ 9 : 1420 ،فخر رازي(را منتفي دانسته است 

 هـاي  فرض پيشو  يفكر يمبان يات،آ يرآن است كه در تفس گر بيان متقدم و معاصر مفسران
  .است شده دادهدخالت  انمفسر
  

                      برابري حقوقي زن و مرد  .  4

بـه لحـاظ   را  سين دو جـن ا قرآنزن و مرد در  جنسيتيبه برابري  توجهگرايانه با  قرائت زن
كه به زنان روا داشـته شـده   را هايي  تبعيضو  اندد مي ديگر برابر امور با يك ةهمدر  حقوقي

  .اندد مي قرآنهاي مردسالارانه از  قرائت    ً       صرفا  معلول 
  
  بري زنان ت مردان و فرمانيقوامنبودن جه مو     1.4

  :گويد ميبارلاس 
نسـاء   ةسور 34ة آييا بخشي از           ً                           غالب صرفا  با استفاده از سه چهار كلمه ةمردسالارانقرائت 

در ؛ بـري از مـرد را تثبيـت كنـد     موفق شده اصل برتري مرد و فرودست بودن زن و فرمان
به طور مثال اين ادعا كه برتري مـردان  . بر تساوي زن و مرد است قرآنحالي كه روح كلي 

   َ ع ل ى  َ     َق و ام ون     ِّ   ُالر جال ” :فرمايد ميدر آيه  قرآن .رگرفته شده از همين قبيل استبر زنان از آيه ب
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در حـالي كـه آيـه را بـه      ... “ َ ـ    ِ  أ م وال ه م    ـ ْ م ن     َ ْ َ ُ  أ ن ف ق وا  ِ  ب ما  و     ٍب ع ض      ع لى    َ  ب ع ض ه م     َّ الل ه   َ َّ َف ض ل   ِ  ب ما    ِّ   الن ساء 
  .)Barlas, 2006: 261(توان ترجمه كرد  ميهاي مختلف  شكل

آن بـه محـافظ،    ةترجم ـدشوار اسـت و   بسيار قوامون ةواژترجمه كردن  ،نظر حبرياز 
زيرا به نوعي ضعف جسمي و عقلي زن را تداعي  ؛دقيقي نيست ةترجمو حامي  ،سرپرست

آيه فقط به طور خاص برخي مـردان را   .هاي اسلامي سازگار نيست آموزهكند و با ديگر  مي
 قـرآن  بنـابراين  ؛كـرده اسـت  تلقـي   قوام پردازند ميبر برخي زنان به دليل هزينه و پولي كه 

 گفتـه  حتـي  آيه در كه است جالب .است  نكرده يتلق قوامون زنان برابر در راآشكارا مردان 
 ه فقط اظهار داشته كه دربلك دارند؛ برتري زنان برخي بر      ًفطرتا  و     ًذاتا  مردان برخي كه نشده

بـيش از آن  . )Al-Hibri, 1982: 217-218( نـد ا موارد خاص برخي مردان بهتر از برخي زنان
زيرا به طور مثال  ؛هاي اسلامي سازگاري ندارد برتري عام مردان با ديگر آيات و آموزه دةاي
مـردان و زنـان    :   ب ع ض  َ     أ و ل ياء     ُ  ب ع ض ه م    ْ     ْ ال م ؤ م نات   و    ْ  ْ  ُ  َال م ؤ م ن ون   و « :دارد ميتوبه اشعار  ةسور 71 ةآي
                 ً                               معنـاي ولايـت تقريبـا  نظيـر قواميـت اسـت و        .»من برخي بر برخي ديگر ولايت دارنـد ؤم

بـر   قوامون مرداناگر قرار باشد . سرپرستي و هدايت در آن وجود دارد حمايت، مسئوليت،
تـوان تصـور كـرد زن     ميچگونه شان اقتدار مطلق داشته باشند  زندگي ةزنان باشند و بر هم

  .)همان(بر مرد باشد  اولياء
بسياري از مفسران مسلمان از اين آيه براي حكم شرعي لزوم اطاعـت   :گويد بارلاس مي

تلقـي كـرده و    قانتـات  بـر را  اين ديدگاه زن فرمـان . اند بري زن از مرد استفاده كرده و فرمان
دانسـته و بـه شـوهرش حـق      ناشزهبري زن را  و فرماننكردن عكس در صورت اطاعت رب

  ).Barlas, 2006: 264( كتك زدن او را داده است
به ويژگـي و   قانتاتزيرا نيست؛ اين تفسير دقيق كه  باره معتقد است  اينامينه ودود در 

زن از شـوهر مربـوط   حالت انسان در ارتباط با اطاعت از خداوند اشاره دارد و به اطاعـت  
اطاعت كند و هرگز نفرموده اطاعـت   شهرگز به زن دستور نداده كه از شوهر قرآن. نيست

را  ن پيـامبر حتـي همسـرا   قـرآن كه  تر آن همم .است برتر زنهاي  شاخصكردن از شوهر از 
نيز چنين رفتاري با همسران خـود  ) ص(خود پيامبر  .وادار به اطاعت از ايشان نكرده است

خشـونت   ش بـا همسـران بـا  ) ص( پيامبر ،)نشوز( نداشته و در موارد ناسازگاري و اختلاف
كتـك زدن و  دادن   جلـوه قرائت مردسالارانه از اين آيه براي مشروع  9.كرده است نمي رفتار

 قـرآن كه  اينرا مانند  ضربواژة توان  در حالي كه مي ؛خشونت عليه زن استفاده كرده است
                     ً                                اي تفسير كرد كه اساسا  مسـئلة ضـرب و شـتم زن از آن     به گونه ،   ًمثلا  االلهفرمايد ضرب  مي

  .)Wadud, 1999: 76-77( نشود برداشت
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  قواميت مردان بر زنان در نگاه مفسران مسلمان 2.4
از آيـات   ،را مطـرح كـرده   ضـرب  كـه قواميـت مـرد بـر زن و مسـئلة      ء،نسا ةسور 34 ةآي

مفسـران   ،اند گونه كه بارلاس و ديگران گفته همان. در دوران جديد است قرآنبرانگيز  بحث
سنتي و متقدم قواميت و تسلط مردان بر زنان لزوم اطاعت مرد از زن و مجـاز بـودن تنبيـه    

 ؛940 /3 :1419 حـاتم،  أبـي  ابـن ( انـد  كـرده زنان در صورت نافرماني را در تفسير آيه بيان 
 ؛137/ 1: 1367 قمـي،  ؛87: 1416 سيوطي، ؛506/ 1: 1407 زمخشري، ؛257/ 2: 1419 كثير،  ابن

اما  ،)449- 448 /1  :1418 فيض كاشاني،؛ 70- 69 /3 :1372 ،طبرسي؛ 189 /3 :ات بي طوسي،
ل ئدر خلال دوران معاصر و تأثيرپذيري مطالعات تفسيري از مسـا  ،تر بيان شد كه پيش چنان

ديگري به ايـن آيـه    نگاه ازهاي دفاع از حقوق زنان، مفسران  ويژه در پي حركت به ،عصري
اند كه زن  قواميت را به اين شكل تبيين كرده ةشماري از مفسران معاصر مسئل .اند كردهتوجه 

زنان در سـاختار خـانواده و تربيـت اولاد نقـش      .اند و مرد به هر روي دو ركن مهم خانواده
هـاي   تفـاوت  يتايـن دو جنس ـ  ميان اما .دارند بسياريبه همين دليل اهميت  ؛مؤثري دارند

هـا   بـراي آن  گونـاگوني حقوق شارع مقدس وجود دارد و به همين دليل فيزيكي و صوري 
 و رثاحـق   و حـق تملـك   و عبـادي  حقـوق  ماننـد  ،لئدر بعضي مسا .تعريف كرده است

ميـت و  مـرد حـق قيمو   ،خـانواده  ةلئدر مس ـ امـا  ،اجتماعي حقوق مسـاوي دارنـد   استقلال
 ؛31 /2  :1424 مغنيـه، (پـردازد   مـي خـانواده را   ةنفقزيرا مهريه و  ؛سرپرستي خانواده را دارد

 در واقع برخي مفسران معاصـر،  .)230 /7  :1419 ،االله فضل ؛651- 649 /2  :1412 ،سيدقطب
و در  انـد  كـرده  تعليـل  مرد                         ً                             قواميت و برتري مرد را اولا  به شرايط فيزيكي و قدرت جسمي 

 مرحوم طباطبايي معتقدالبته ؛ اند كردهقواميت مرد را در محيط خانواده محصور  ،بعد ةمرحل
در  شـوهر  بـه  منحصـر  و دارد عموميت زنان بر مردان بودن قيم ،اساس اين آيه است كه بر

اسـت   زنان جعل شده نوع دربارة مردان نوع براى است كه حكمى بلكه ؛نيست همسر قبال
البته ايشان در  .)544 /4 :1417 طباطبايي،(است  عقلى مردان نيروى و بدنى نيروى شو دليل
  :گويد مياين مطلب  ادامة

 دفاع و اجتماعى و فردى حقوق حفظ در را زن استقلال كه نيست اين مرد تيقيموم معناى
زنـدگى   ةهزين ـدليل تأمين ه بلكه معناى قيمومت مرد اين است كه ب. كند سلب منافعش از

  .)545 /4 :1417 ،طباطبايي( استمتاع جنسي، زن از وي اطاعت كند زن در رابطه با

قواميت را به صورتي كلي و  آغازمرحوم طباطبايي در اگرچه  ،شود كه ملاحظه مي چنان
رابطـة زناشـويي منحصـر     بـه در ادامه معناي قيموميت را اما  ،جنس زن مطرح كرده دربارة

اند كه منظور از  رسيدهگران ديگري نيز در معناي اين آيه به اين نتيجه  پژوهش .دانسته است
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؛ مـرد بـه زن اسـت    نفقـة  معلولدر خانواده و ارتباط زوجيت است كه آن نيز فقط قواميت 
را  اش زنـدگي  ةهزين ـزيـرا   ؛نيسـت قواميـت نـدارد    شزني كه همسر در قبالبنابراين مرد 

 ـبه  امون رابرخي فقها نيز قو .)48: 1383 علايي رحماني،( پردازد نمي ديگـري تعبيـر    ةگون
 ـموسوي بجنوردي معتقد است معناي اين آيه اين است كه مـردان  . اند كرده كارهـاي   رايب

صانعي نيـز  . و رئيس و افضل تلقي كردن مرد مخالف حكم عقل است پردازند ميزنان نفقه 
مـردان بـراي   «يعنـي   »بامرهن مونيقي الرجال« ةآي معناي گويد مي      ً                    تقريبا  همين نظر را دارد و 

اين نتيجـه رسـيدند   ه در نهايت ب ، اما)410: ب 1393 ،يزيمهر( »اند ايستادهامور زنان انجام 
  .است همرپرستي و مراقبت س به معناي كه قواميت

ماننـد   ،انـد  كردهي وارد ئهاي بسيار جز تشكيكمفسران معاصر در معناي برتري مرد نيز 
دليل ضعف جسمي و عاطفي زنـان، مـردان   ه ب اما ،ضعف عقلي نداردكه گفته شده زن  اين

  .)162- 160 /7: 1419 ،االله فضل ؛316- 315 /2: 1424 مغنيه،( برتري دارند
هاي متمايزي از ديدگاه سـنتي   ديدگاهدربارة مسئلة ضرب و شتم زنان نيز مفسران مسلمان 

بنـدي   طبقـه كه در شمار مفسران مترقي معاصر  ،محمد عبده و شاگردش مراغي .اند كردهارائه 
معتقدند در برخي شرايط براي دفاع از كيان خانواده و تأمين سلامت آن، خشونت و  ،شوند مي

 ـ بـي  مراغـي،  ؛76-75 /5: 1373، رشيد رضا(دارد كتك زدن مشروعيت   .)28-26 /2 :ات
تأكيد كردند كه اين عمل  هايي نظير ايشان رسيدند و البته ايدهديگران نيز به  وي،پس از 

 .)416-415 /3 :1374مكارم شيرازي و ديگـران،  ( نبايد منجر به مجروح شدن زن شود
گوينـد در واقـع    كننـد و مـي   اي غير از كتك زدن معنا مي           ً               برخي اساسا  ضرب را به گونه

برخي . )434 :1393 مهريزي،(كار برده شده است   هضرب در قالب و معني باب افعال ب
و برخي ديگـر آن را مربـوط بـه    ) 45 /26: 1380 ،معرفت(دانند  ميحكم آيه را منسوخ 

عصـر نـزول   در عرب جامعة يا شرايط فرهنگي ) 133 :1996، طالبي(شرايط جنگ احد 
  .دانند مي) 41 /5 :1978، ابن عاشور(

مفسران متأخر كه  ودش مشاهده مي ،نظر از درستي يا نادرستي اين تفاسير و تعابير  صرف
اين تفاوت نيز نرمشي به نفع حقوق زن  .اند كردهتفاسير متفاوتي ارائه  ،در مقايسه با متقدمان

هم  باز ،در تحليل نهايي. هاي دفاع از حقوق زنان متأثر شده است               ً        داشته و احتمالا  از حركت
  .شود يرش تأثير داشته تأييد ميفرض مفسر در تفس پيشاين فرضيه كه 

  
  بازنگري در حكم تعدد زوجات لزوم. 5

 را حاصـل آن  گرايانـه  زنقرائـت  حكم شرعي تعدد زوجات از ديگـر احكـامي اسـت كـه     
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ي دينهاي  و ارزشه اهداف گويد اگر ب ميبارلاس . داند مي قرآنهاي مردسالارانه از  برداشت
تعدد  حكم شرعي .كند مي تغيير شرعياحكام بسياري از  ،ها توجه شود و لزوم تكامل انسان

بـه خـودي خـود شـاهدي بـر       ،دهد چند همسر داشته باشـد  ميكه به مرد اجازه  ،زوجات
 گرفته نشـده اسـت   قرآندر واقع اين حكم از آيات  .ي و امتياز مردان استيتنابرابري جنس

)Barlas, 2006: 265(. كه ودود هم گفته است بايد در نظر داشت كـه پـيش از اسـلام     چنان
                                           ً             شماري همسر داشته باشند و اين حكم اسلام واقعـا  در زمـان    تعداد بيتوانستند  ميها  عرب

فقـط  ) 125: نسـاء ( مربوطه ةتعدد زوجات در آي. آمده است مي شماررفت به  خودش پيش
دار شـدن يـا    بچـه راه حلـي بـراي    به منزلـة براي تأمين عدالت يتيمان تشريع شده است و 

ش تأكيد كرده كه در صورت عدالت بـين  در آيات قرآن. ارضاي تمايلات جنسي مرد نيست
بينـي كـرده كـه در واقـع هرگـز       پـيش تعدد زوجات داشته باشـيد و   اجازه داريددو همسر 

  .)Barlas, 2002: 191( توانيد مساوات را رعايت كنيد نمي
  

  تعدد زوجات ةديدگاه مفسران مسلمان دربار. 6
  َ َّأ لا    ْـ ُ  خ ف ت م     ِ ْإ ن   و ( نسـاء  ةسور 3 ةآيجمله  از ،چند آيه امري است كه در تعدد زوجات ةلئمس

  َ ـ  ُ   ت ع د ل وا    َ َّأ لا    ْـ ُ  خ ف ت م     َ ِ ْف إ ن      ر باع   و   ُ  َث لاث   و    ْ  م ث نى    ِّ   الن ساء    َم ن   َ ُ ل ك م     طاب  ما  َ  ْ    ف ان ك ح وا   ْ     ال ي تامى   ف ي  ُ ْ  ُ  ت ق س ط وا
      ً           تقريبا  بسياري از  .بدان تعريض شده است ) َ   ُ  ت ع ول وا  َ َّأ لا   َ   أ د نى    ذل ك   َ  ُ ُ   أ ي مان ك م    َ َ م ل ك ت  ما  َ أ و   َ     ًف واح د ة 

 ونـد اند منظور خدا اند و گفته برداشت كردهاز اين آيه جواز تعدد زوجات را  ،مفسران متقدم
توانيد از ميان زنان حلال، بـا دو يـا سـه يـا چهـار زن ازدواج كنيـد و اگـر         اين بوده كه مي

 به يك همسر اكتفا كنيـد  فقط، يدنكنهمسران متعدد مراعات  ةترسيد كه عدالت را دربار مي
 ســيوطي، ؛467 /1  :1407 زمخشــري، ؛11 /3  :1372 ،طبرســي ؛184 /2 :1419 كثيــر، ابــن(

 :1420 فخـر رازي،  ؛342 /2  :1405 جصاص،؛ 508 :1419 اردبيلي، مدرس ؛118 /2  :1404
تـر                                                          مجاز بودن و حلي ت ازدواج با چهار زن محـرز اسـت و بـيش    ةلئدر واقع مس .)485 /9 

هـاي   ازدواجكه فخـر رازي   چنان ؛مجاز بودن ازدواج با بيش از چهار زن است دربارةبحث 
                                           ً               گويد ممنوعيت ازدواج با بيش از چهار نفـر صـرفا  از طريـق     ميپيامبر را مثال زده و  ةگان نه

 .)488 /9  :1420 ،رازي فخـر ( وجـود نـدارد  آن  ةبـار  در اي آيـه  آيـد و  ميروايات به دست 
                       ً              چون شيخ محمد عبده اساسا  تعدد زوجـات   در دوران معاصر برخي هم ،برخلاف متقدمان

ديگـران جـواز تعـدد     امـا  ،)394 /4 :1373 رضـا،  رشـيد ( اند ندانستهرا در اين زمان جايز 
به شرايطي كه خـود آيـه    ،بيش از همهو  اند كردهرا بيان  شزوجات را تعليل كرده و منافع
؛ 267 /4: 1417  ،ييطباطبـا ( اند كردههمسران است تأكيد ميان بيان كرده و آن لزوم عدالت 
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انـد كـه در    دادهدر واقع اين مفسران نشان  .)249 /2  :1424 مغنيه،؛ 44 /7  :1419 االله، فضل
هيچ تحديدي براي تعدد زوجات مرد نبـوده و اسـلام آن را بـه چهـار      نزول عصر جامعة

در آيه به معناي زنان » نساء«نيز معتقدند كلمة معاصران برخي از . مورد محدود كرده است
 به ديگـر مـوارد هـيچ دليلـي نـدارد      )ازدواج با يتيمان( آيه                      كار رفته و تعميم مورد ه يتيم ب

و برخي ديگر جواز تعدد زوجـات را   )205: 1960وافي،  ؛274- 272 /1 :1986باجوري، (
 /7: الـف  1393مهريـزي،  ( انـد  كردهاحراز ضرورت اجتماعي موكول به موارد ضروري يا 

  .)»زوجات تعدد«ذيل 
بايد خاطرنشان كرد كـه   اما ،نظر اين جستار نيست داگرچه حكم فقهي تعدد زوجات م

در  ،انديشمندان قرآني مطرح است مياناين حكم در  ةكه دربار گوناگونيهاي  بحثرغم  به
بلكه مستحب دانسته شـده   ،چنان حكم تعدد زوجات بدون شرط جايز هاي فقهي هم كتاب
بـه هـر روي    .)5- 3 /30 :1404نجفي، ؛ 19 /6 :1417 شاهرودي و ديگران،هاشمي ( است
هـاي مفسـران در    فـرض  دهد پـيش  اين آيه هم نشان مي ةهاي تفسيري دربار ديدگاه ةمقايس

  .رفتگ نميتفسير آيه تأثير داشته است وگرنه اين اختلاف آرا شكل 
  

  حجاب و پوشش زنان. 7
آن را نقـد   دربـارة ديدگاه رايج  گرايانه زنحجاب و پوشش زنان از مسائلي است كه قرائت 

  .است بيان كردهدر واقع اين قرائت با دو مقدمه انتقاد خود را  ؛كند يم
  
  زبان عربيجنسيتي توجه به ماهيت  :اول ةمقدم 1.7

 ودار اسـت   درستي توجه كرده است كه زبان عربي زباني جنسيت هاين جريان به اين نكته ب
بايد بـا  ) اسم، فعل، صفت، انواع ضمائر(اجزاي يك جمله  بودن همة تذكير يا تأنيث      ً تقريبا  
د است ماهيت جنسـيتي  اين قرائت معتق .شود مشخص ميهاي مقرر در زبان عربي  علامت

 ةبـا صـيغ   قرآناگر بنابراين ؛ الشعاع قرار گيرد تحتهاي قرآني  زبان عربي باعث شده آموزه
گونه كـه   بلكه او همان؛ اين معنا نيست كه خداوند مرد استه ب ،برد ميمذكر از خداوند نام 

ودود معتقد است اين معنا در  .كس نيست ه به هيچيشبو  است نشدني توصيف ،فرموده قرآن
مـذكر نبايـد    ةبه انسان در صيغ قرآن هاي مورد انسان نيز صادق است و اشارات و خطاب

در  قـرآن در انسان  بلكه است؛ نظر قرار داده داين تصور را پديد آورد كه خداوند مرد را م
مطـرح   قـرآن مفهـوم زن و مـردي در    ،به عبارت ديگـر . قالبي فراجنسيتي بيان شده است
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ها موجـب ارزش   تفاوتاين اما  ،وجود دارد يتجنس هايي بين دو اگرچه تفاوت .نيست
 ميـان پـس   .شـد  مـي معنـا   اراده و اختيار انسان بـي  ؛ اگر چنين بود،يك نيست ذاتي هيچ

 داشته استبرابر با دو جنس تعاملي  قرآنو نيست  اي رابطه هاي قرآني جنسيت و آموزه
)Wadud, 1999: xxi, 35 .(يهـا  نمونـه  قـرآن خطابات عـام   يبرا زين يگريد گران پژوهش 

  ُ  ك ت ب ءامنوا ني  ّ ال ذ ها ي أ اي« در مثـال ؛ براي اند دادهنشان مؤنث  ايمذكر  ةغيص كاربرد از يمختلف
 است، امـا مذكر  »ني  ّ ال ذ ها ي أ اي«لفظ ) 183: بقره( »قبلكم من ني  ّ ال ذ يعل  ُ  ك ت ب كما اميالص كميعل

 ـ يفادخل هيمرض هيراض    رب ك يإل يارجع        ّ المطمئن ه    ّ  الن فس تها ي أ اي« مخاطب عام است و در  يف
و مخاطب  يمؤنث مجاز »       ّ المطمئن ه    ّ  الن فس تها ي أ اي«فظ ل) 30- 27: فجر(» ي  ّ جن ت يادخل و يعباد

  ).86- 80: 1383 ،يشاهسوند(آن عام است 
  
  قرآنآيات  تفسيردر وتيك نهرم كارگيري روش هب :دوم ةمقدم 2.7

منظور از هرمنوتيك در نگاه . است قرآنوتيك نمبتني بر تفسير هرم قرآناز  گرايانه زنقرائت 
آن اسـت كـه    اين ديدگاه بـر  .استقرآن  گرايي و فهم تاريخي آيات تأويلاين حلقه، نوعي 
و چه بسا مراد  اند شدهديني به لحاظ شرايط و وضع زندگي آن روز صادر بسياري از احكام 

گويـد   مـي ودود  .الهي از نزول چنين آياتي جاودانگي و هميشگي بودن حكم نبـوده اسـت  
تـوان از ايـن    ميبلكه  ؛نيست كردهبراي آن زمان تشريع  قرآندليلي براي تعميم احكامي كه 

             ً                                 مسـلمانان نوعـا  بـا تـاريخي تلقـي كـردن        .احكام، اصول و مباني اخلاقي را برداشت كـرد 
در حـالي كـه   ؛ داننـد  مي قرآنو آن را مخل تقدس و جاودانگي  ندا مخالف قرآنهاي  آموزه

 ؛اي كه در ظرف زمان رخ داده مواجـه شـويم   پديده در حكم     ً                  مسلما  ضروري است با وحي 
هاي آشكاري از قدرت خدا و مداخله در رشد و تحول  نشانهتاريخ همانند متن مقدس  زيرا

سياق كلام الهـي را نشـان    و ،بافت ا،محتوبين  اين مداخله نه تنها ارتباط .كند ميانسان ارائه 
؛ )Wadud, 1999: 30( دهد ميبلكه بيش از آن كلام الهي را مربوط و معنادار جلوه  ،دهد مي

       ً                           و لزوما  نبايد به موارد ديگر تعميم  يافتهدر همان مورد خاص است كه تاريخ تقدس  بنابراين
  ).Barlas, 2002: 58(يابد 

خـلاف   بـر  ،قـرآن  رسند كـه  ميبه اين نتيجه  شبارلاس و ديگر موافقان ،با اين دو مقدمه
چـه   آن. به پوشش صورت يا حتي سر و موي زنان حكم نداده اسـت  ،رايج مسلمانان ةعقيد
ي است و نه لباس مردم يترا داشته رعايت اصل وقار جنسكردنش قصد تعميم و فراگير  قرآن

صـورت  يكي بـه   ،حجاب دربارةدو دسته آيات  قرآندر واقع در . اول هجريقرن عرب در 
  ُـ ْ ق ل       َّ ِـ  الن ب ي     َ  ـ  أ ي ه ا   يـا (احـزاب   59آيـة  در . مطرح شده است ،عامصورت خاص و ديگري به 
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  و    َ ْ  َي ؤ ذ ي ن   َ ف لا    َ ْ َي ع ر ف ن   َ ْأ ن    َ   أ د نى    ذل ك    َ ِ  ِ ِ َّج لا ب يب ه ن    ْم ن    َ  ِ َّع ل ي ه ن       َي د نين    ْ  ْ    َال م ؤ م نين      ن ساء   و       ب نات ك   و    ِ    َ ل أ ز واج ك 
دهد كه به همسر و دخترانش و زنان مؤمن  ميخداوند به پيامبر دستور  )     ًر حيما   َ ُ   ًغ ف ورا     َّ الل ه     َكان 

و ايـن كـار    گيرنـد  فروتـر  خود بر را خود )پوشش(جلباب  ،روند ميوقتي بيرون  بگويد كه
] احتيـاط  بـه [ نبيننـد  آزار) ماننـد زنـان بـرده   ( و شوند شناخته) زن آزادمنزلة به ( كه آن براى

كه به هر دو گروه جنسي، زنـان  است نور سورة  31و  30آيات  ،ديگردستة . است تر نزديك
را  شان و روسري) به نامحرم خيره نشوند(را پايين بيندازند  شانو مردان، دستور داده كه نگاه

  .را مگر براي افراد محرم نمايش ندهند شان بر سينه و گردن فرو اندازند و زيبايي
برخي اشكال حجاب مانند برقع و نقاب و نيز توجيهات كلامـي و   ،اين ترتيبه ب

ــا      تناســب نــدارد قــرآنهــاي  آمــوزهايــدئولوژيك آن بــه نــوعي بــدعت اســت و ب
)Barlas, 2006: 267-268.(  

احزاب ناظر به آن است كه زنان آزاد از زنان بـرده   ةسور 59 ةآيگويد حكم  ميبارلاس 
بنـابراين تعمـيم مفهـوم جلبـاب و      ؛شخيص داده شـوند  قرآنجاهلي زمان نزول  ةجامعدر 
به بستر تاريخي آن منجر به محبوس ماندن برخي زنان در خانه و پوشاندن حتي  يتوجه بي

از سـوي  . ده اسـت صورت ايشان شده كه خود به نوعي موجب تحقير اجتماعي زنـان ش ـ 
كه به زنان و مردان مؤمن دستور رعايت عفاف در نگاه كـردن را   ،نور ةسوراز آيات  ،ديگر
ديگـر   ند و حداقل رودرروي يـك ا هتوان نتيجه گرفت كه زنان با مردان تعامل داشت مي ،داده

بـه   قـرآن كـه   آننتيجه . ندا ند و زن در خانه و ذيل برقع مستور و مخفي نبودها هگرفت ميقرار 
  ).269: همان( نان دستور نداده استپوشش سر و صورت و موي ز

  
  حجاب از نگاه مفسران مسلمان. 8
واجب بودن حجاب و پوشـش   ةلئاصل مس ةدربار ،اعم از متقدمان و متأخران ،مفسران ةهم

احزاب، عموم مفسـران ايـن مطلـب را كـه ايـن       59ة آيدر واقع ذيل . زنان اتفاق نظر دارند
با توجه بـه معنـي    اما ،اند كردهاي براي تمايز زنان آزاد از زنان برده بوده ذكر  وسيلهپوشش 
انـد كـه پوشـش     كـرده نور تأكيد  31 ةآيدر  )؛  2/299: ات قرشي، بي(11و نيز خمر 10جلباب

ها يا ساق پاها و انگشتان  پوشش صورت و دست اما ،گردن و سينه و موي سر واجب است
 طوسـي،  ؛102 /2  :1367القمـي،  (اند  كردهدر حالي كه حنا داشته باشد را بيش و كم استثنا 

 ؛42 /6 : 1419 كثيـر،  ابـن  ؛196 /3 :1423 ،بلخـي  ؛126 /17 : 1372 ،يطبرس؛ 361 /8  :تا بي
انـد   كـرده برخي مفسران شيعي بيـان  بر اساس رواياتي كه  43- 42 /5  :1401 ،يوطيس

 نيست بند واجب و قيد بيروستايي و كنيزان و برخي زنان حتي پوشش سر براي زنان 
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 مفسران دوران معاصر نيز با تأكيد بر حقوق زنان بنـا  .)433- 430 /3 :1418 فيض كاشاني،(
اگرچـه پوشـش    ؛اند دانستهبدن زن و موي سر را واجب  ةهم، حجاب و پوشش 31ة بر آي

 ؛303 /8  :1419 مدرسـي، ؛ 415 /5  :1424 مغنيـه، ( انـد  كـرده صورت و دو دست را اسـتثنا  
  .)156 /15 :1417 ،طباطبايي ؛1747 /2  :1418 زحيلي،؛ 2512 /4 :1412 ،سيدقطب

دهد لـزوم پوشـش بـدن و     ميهاي مفسران متقدم و متأخر نشان  ديدگاهبنابراين بررسي 
پوشش صـورت و اختفـاي زن در    ةلئشود و مس ميموي سر از ظاهر آيات مربوطه دانسته 

اين معنا كه زنان بايد نقاب و برقـع بزننـد    .مطرح نبوده است نيز در گذشتهخانه و صندوق 
اما اين ايده كه حجاب و پوشش زنان امري مربوط بـه   ،و سنت نيست قرآنامري برآمده از 

البته فقيهان در گذشـته و   ؛و سنت منافات دارد قرآنهاي  آموزهاول هجري است نيز با  رنق
فقهـاي شـيعي    ژهوي بهاند و  داشتههاي متفاوتي به حجاب و حدود پوشش زنان  ديدگاهحال 

دانسـتند و بسـياري از    امري اجباري نمـي زنان  ةهمبه هيچ روي حجاب و پوشش را براي 
از فقهـايي اسـت كـه قـول     ) 993د (اردبيلـي   محقق .دانستند ميطبقات را از اين امر معاف 

بـر   ،به اعتقـاد وي  .)150: 1393 ،پارسا( است كردهحدود پوشش زن را نقد  ةبار درمشهور 
 نقل بـر آن دلالـت دارد،   كه عقل و ،نفي حرج ةاساس اصل سهولت در شريعت و نيز قاعد

پوشاندند  نميكه در روستاها نيز زنان پاها را  چنان؛ وشاندن پاهاي زن در نماز واجب نيستپ
كـه ايـن پوشـش موجـب      اينضمن  ؛شده ميصادر نباره   اين درو از امامان و عالمان منعي 

شود كه حتي پوشاندن بخشـي از   ميمحقق در ادامه به اين ايده متمايل . مشقت ايشان است
 اردبيلي،مقدس ( واجب و لازم نيست ،ماند ميبيرون          ًكه غالبا  ،مقداري از بدنموهاي سر و 

و در فصل  النكاح غالباً ذيل كتاب فقهاي شيعهكه شـايـان ذكـر است  .)106- 104 /2: ات بي
تـر فقهـا    بيش فصل  در آن .اند پرداختهحجاب و پوشش زنان  ةلئمسبه  ،»احكام نگاه كردن«

و زنـان روسـتايي و   به زنـان غيرمــسلمان   كردن نگاه  كه آن مبني بر اند كردهمطرح حكمي 
مبناي اين حكم نيز رواياتي است كه در اين موضوع وارد . اشكالي نـدارد برخي زنان ديگر

  :كه گفته شده چنان ؛شده است
 عبـد  يأب عن يالسكون قيبطر الجواز يرو وقد ... وشعورهن، الذمة أهل إلى النظر جوزيو: قوله
 ـوأ شـعورهن  إلى نظري أن الذمة أهل لنساء حرمة لا) ص( االله رسول قال: قال) ع( االله  و. هنيدي
 مـن  يالبواد وأهل والأعراب، تهامة أهل نساء إلى بالنظر بأس لا: قال) ع( عنه آخر ثيحد يف

؛ 64 /10 :1404ي، ي؛ طباطبا20 /14 :تا حكيم، بي( نينتهي لا نينه إذا لأنهن والعلوج، الذمة أهل
  ).45- 43 /7 :1413ثاني،  شهيد

  :است نقل شده) ع(له در روايت صحيحي از امام صادق ئاين مس
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 له تهامة أهل رؤس إلى بالنظر بأس لا: قولي) ع( عبداالله أبا سمعت: قال بيعن عباد بن صه... 
 عقلهـا،  علـى  والمغلوبة والمجنونة: قال. نتهوني لا نهوا إذا لانهم والعلوج السواد وأهل والاعراب

  ).524 /5 :1367  كليني،( ذلك تعمدي لم ما وجسدها شعرها إلى بالنظر بأس ولا

كه با وجـود امـر بـه حجـاب      ،از زنان مسلمان برخيچنين نگاه بدون قصد ريبه به  هم
برخـي از   .)53 /1: 1413عاملي، (كنند، اشكالي ندارد  نميرعايت شرعي باز هم حجاب را 

بـه زنـان   كـردن  اند كـه اگـر نگـاه     نتيجه گرفته مسئلهمانند مرحوم محقق داماد از اين  ،فقها
ايرادي ندارد، حجاب نيز براي آنـان الزامـي نيسـت    يا موارد مذكور در روايات  غيرمسلمان

االله جوادي آملي نيز در تقرير ديگري از مرحوم محقق داماد  آيت .)373- 372: 1415مؤمن، (
  .)61: 1405 آملي، جوادي (است  كردهح به اين نكته تصري

بسـياري از   أمنش ـآن است كـه   شودتوجه  به آنبايد  ارهب  بسيار مهمي كه در اين ةلئمس
، خـود ايشـان   )ص( در همـان عصـر پيـامبر   . اسـت ) ص(رسول خـدا   تاحكام اسلام سن

از جملـه نمـاز و روزه و حـج و امـور ديگـر را تبيـين        ،چگونگي برخي مناسـك شـرعي  
مثـل   ،قـرآن برخي مسائل شـرعي منصـوص در    شود ملاحظه مي ،از سوي ديگر .كردند مي

خـود   ه ب خوددليل تحولات تاريخي و فرهنگي ه ب ،ظهار و ايلاء و احكام مربوط به بردگان
 درخالت عنصر زمان و مكـان  له همواره وجود داشته كه فقها با دئاين مس اند و شدهمنسوخ 

احكام مربوط به حجاب نيز امكـان تغييـر    ،با اين تفصيل 12.اند كردهل مستحدثه اجتهاد ئمسا
  .داردهاي مختلف را  زماندر مكان و 

  
  گيري نتيجه. 9

بخشي از جرياني است كه با هدف دفاع از حقـوق زن در جهـان    قرآناز  گرايانه زنقرائت 
  :شود گيري مي از پژوهش حاضر موارد زير نتيجه .اسلام پديد آمد

برابـري زن و مـرد در آفـرينش و نيـز      ةايد كه رسد مينظر ه مباني كلامي بدر بخش . 1
با مباني اصيل اسلام و ديدگاه مفسران بـزرگ   برابري حقوقي زنان با مردان در بسياري امور

تر ماحصل ورود اسـرائيليات   بيش قرآنستيزانه از  زنهاي  قرائت    ً              كاملا  سازگار است و  قرآن
 ؛به تفاسير اسلامي است

تـأثير   قرآناز ايشان هاي  برداشتدر فهم و  قرآنمفسران هاي  فرض پيشاين ايده كه  .2
در واقع مرور بر تفاسير آيات مربوط به زنان  .شود ميمشاهده                      ًدر بسياري موارد كاملا داشته 

 قـرآن هاي سياسي و منافع اجتماعي مفسر در فهـم وي از   ديدگاهمباني معرفتي و نشان داد 
 ؛نيز موجه نيست قرآنسالارانه از  زنهاي  برداشتابراين بن؛ تأثير دارد
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اي  ايـده  قرآنلزوم توجه به جنسيتي بودن زبان عربي و قواعد مربوط به آن در تفسير . 3
 ؛رسد مي نظره            ً               است كه كاملا  درست و منطقي ب

به معناي نگاه فراتـاريخي بـه آيـات    وتيك در تفسير آيات الهي نكارگيري هرم هب ةايد. 4
تا حـدود  در شرايط مختلف تاريخي  ،اند كردهمطرح  گرايانه زنداران قرائت  كه طرف ،قرآن

 ؛فقها و عالمان اسلامي منافات ندارد ةسيرمفسران و فقها اعمال شده و با  دست  بهزيادي 
اين تحول و بـازنگري   شك اما بي ،لزوم تحول در احكام حقوقي زنان ضروري است. 5

و سـنت صـورت گيـرد و رويكـردي      قـرآن با معيارهاي محكـم مبتنـي بـر    بايد در احكام 
 ؛دارانه نداشته باشد جانب
 ،فرابشـري و فراتـاريخي   يحقيقت ـ در حكم ،قرآنبايد به اصالت  قرآنتفسير و تبيين  .6
 .بند باشد پاي

 
    ها      نوشت   ي پ

 

  .   است      قرآن    از     انه ي   گرا    زن       قرائت    به       مربوط   ه ي   فرض   ن ي ا      واقع    در .1
 دانشگاه از را خود دكتراي وي. امريكاست مقيم الاصل پاكستاني شناس دين حسن رفعت. 2

 با او 1972 سال در. كرد دريافت» اقبال محمد« عنوان با اي رساله ارائة با 1968 سال در دورهام
 ايالتي دانشگاه جمله از جا، آن مدارس در او .كردند مهاجرت متحده ايالات به دخترش
 دانشگاه در ديني مطالعات استاد حاضر حال در و كرد تدريس هاروارد دانشگاه و اوكلاهما
  .است لوئيزويل

        مسلمان      زنان      وكلاي    از    وي  .    است         ويليامز         ريچموند         دانشگاه      حقوق         دانشكدة      استاد         الحبري       عزيزه. 3
        زنـان         حقـوق       بـه        مربوط         موضوعات        دربارة        گذشته،     دهة    دو   ي ط   ،      الحبري  .    است     بشر      حقوق   ي   برا

         تكميـل        حـال     در       نيـز       حاضر     حال    در  .    است        نگاشته         فراواني       مطالب          دموكراسي   و      اسلام         مسلمان،
   .   است        مسلمان      زنان      حقوق        دربارة       كتابي

       هـاي      سال     بين            پنسيلوانيا         دانشگاه    از    را         ليسانسش    او  .    است      تبار          افريقايي   و        امريكا       متولد      ودود       امينه. 4
    كه       ودود،       امينه    به    را      نامش   و    شد        مسلمان   و     گفت         شهادتين      1972    در  .    كرد        دريافت      1975    تا      1970
        خـاور            مطالعـات         رشـتة     در    را           ليسانسـش        فـوق   .    داد         تغييـر       بود،      اسلام     دين    به       گرايش       دهندة      نشان

  .    كرد        دريافت      1988     سال    در         ميشيگان         دانشگاه    از      عربي       اسلامي         مطالعات    در    را         دكترايش   و       نزديك
        امريكا       منهتن    در    را         نيويورك      زنان   و       مردان       مختلف      جمعة      نماز       امامت    كه     است     زني        نخستين    وي

      بـن           الحبيـب         محمـد   .   شد       انجام      زنان      حقوق       مدافع     هاي      گروه       حمايت    با       اقدام     اين  .     گرفت        برعهده
    كه      آنان     همة   و      ودود       امينه      خانم      نماز    كه     كرد      اعلام       زمينه     اين    در        اسلامي،     فقه      مجمع      دبير         الخوجه،
    كه     كرد      اعلام    وي  .    شود       اعاده     ظهر      نماز     حكم    در      بايد   و      بوده      باطل      اند،        خوانده      نماز    وي    سر     پشت
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     بدعت        كليسا    يك    در   و       مختلط     شكل    به       مردان      براي   و      جمعه      نماز   و      خطبه        خواندن    در    زن       امامت
   .   است   ي ا       كننده       گمراه

   و       اسـت            هـاروارد            دانشـگاه          مـذاهب    و        زنـان          مطالعات     بخش      مصري   ـ          امريكايي               ليلا احمد استاد   5.
  .    دارد        مسلمان    ان  زن        دربارة        مقالاتي

    در         اتاكـا       كالج       سياسي      علوم         دانشكدة      قومي   و   ،     نژادي         فرهنگي،         مطالعات      مركز      مدير       بارلاس      اسما. 6
   ،    قرآن          هرمنوتيك   و      اسلام        سياست،        المللي     بين   و        تطبيقي        مطالعة       بارلاس      تخصص  .    است         نيويورك

       امـا         انـد،         خوانده       اسلامي         فمينيست    را      اسلام    از    او        تفاسير   و    ها        ديدگاه      برخي  .    است       جنسيت   و      زنان
    از           گفتمـاني  «  :       كنـيم          تعريـف       گونه     اين    را     لفظ     اين    كه     اين     مگر      كند،    مي    رد    را     لفظ     اين       بارلاس     خود

       كنـد     مي     تلاش   و      كرده         استنتاج      قرآن    از    را          دستوراتش   و     فهم    كه         اجتماعي       عدالت   و      جنسي        برابري
   و        شخصـي          زنـدگي     در    ها    آن       وجودي       ماهيت    كل    در    ها       انسان       تمامي      براي    را       عدالت   و      حقوق    كه

   . »   كند       دنبال    ها    آن         اجتماعي
           انگليسـي         زبـان       بـه         حـوزه      اين    در    كه     اند           ايرانياني      شمار    در        توحيدي      نيره   و       آبادي     نجم        افسانه. 7

   .   اند       داشته         تأليفات
   .    ديگر       موارد   و       اعراف      سورة     189     آية. 8
   و        دنيـا       زنگي        خواهان     اگر     بگو         همسرانت    به        پيامبر    اي «  :       فرمايد    مي       احزاب   8 2   و   7 2      آيات    در    كه      چنان. 9

         فرستادة   و     خدا         خواستار     اگر   و     كنم     رها    را     شما     خرم   و     خوش   و      بدهم    را        مهرتان    تا        بياييد       آنيد،      زينت
  . »   است          گردانيده       آماده       بزرگي       پاداش     شما           نيكوكاران      براي     خدا       راستي    به    پس         آخرتيد،      سراي   و    وي

  .   199  /  1: 1412 ،راغب اصفهانى  .10
  :     1360   ، ي     مصطفو   ؛   258  /  4  :     1414        منظور،     ابن   ؛   292  /  3  :     1375   ،     طريحى   ؛   299  /  2: 1371 ،قرشى 11.
  3  /  127   .   
  .1388 ي،مطهر ؛1418 تبريزى، سبحانى .12

  
       منابع

: عطيه، بيروت عبدالبارى على :، تحقيق العظيم القرآن تفسير فى المعانى روح). ق 1415(آلوسي، سيد محمود 
 .العلميه دارالكتب

  .الباز مصطفى نزار مكتبة ،حاتم ياب ابن ريتفس). ق 1419(ابن ابي حاتم رازي 
 .نا بي: جا ، بيالتنوير و التحرير) تا بي(طاهر  بن محمد عاشور، ابن

دارالكتـب العلميـه   : ، بيـروت )كثيرابن ( العظيم القرآن تفسير). ق 1419(ابن كثير دمشقي، اسماعيل بن عمرو 
  .منشورات محمد علي بيضون

  .        دار صادر  :        ، بيروت     العرب      لسان    ). ق      1414 (                         ابن منظور، محمد ابن مكرم 
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  .، عراقالاسلاميه الفكر في المراه). 1986(باجوري، جمال محمد 
  .بنياد بعثت: ، تهرانالبرهان ).ق 1416(بحراني، سيد محمد هاشم 

دار  :بيـروت  ،عبـداالله محمـود شـحاته   : تحقيق ، تفسير مقاتل بن سليمان ).ق 1423(  مقاتل بن سليمان ،بلخى
 . إحياء التراث

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، تهرانتفاسير شيعي و تحولات تاريخي ايران). 1393(پارسا، فروغ 
 دار: بيـروت  ، قمحـاوى  صـادق  محمد: تحقيق، )جصاص( القرآن حكام). ق 1405(على  بن احمد جصاص،
 .العربى التراث احياء

مؤسسـة   :، تقريرات بحث مرحوم سيد محمد محقق داماد، قمالصلاه كتاب ).ق 1405( جوادي آملي، عبد االله
 .النشر الإسلامي

 .مركز نشر فرهنگي رجاء: ، تهرانجمال و جلال آينة در زن). 1372( عبداالله، جوادي آملي
 .ميقات: ، تهرانعشرى اثنا تفسير). 1363(احمد  بن حسين عبدالعظيمى، شاه حسينى

 .دارالفكر: ، بيروتالبيان روح تفسير). تا بي(حقي بروسوي، اسماعيل 
  .دارالفكر: ، بيروت روح البيان ).تا بي( اسماعيل ،حقى بروسوى

 .االله العظمى المرعشي النجفي تآي همنشورات مكتب :، قمالعروه مستمسك ).تا بي( سيد محسن  حكيم،
: بيـروت  و دمشـق ،  صـفوان عـدنان داودى  : تحقيـق  ،القـرآن  بيغر يف مفردات ).ق 1412( راغب اصفهانى

 .هدارالعلم الدار الشامي
، )عبـده  محمـد  شيخ درس تقريرات(المنار  بتفسير الشهير الحكيم القرآن تفسير ).1373( رضا، محمد رشيد

 .، مصر4ج 
 .المعاصر دارالفكر: ، بيروتالمنهج و الشريعة و العقيدة فى المنير التفسير  ).ق 1418(مصطفى  بن زحيلي، وهبه
 .العربي دارالكتاب: بيروت، دمشق ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف). ق 1407(محمود  زمخشرى،

الامـام   ةسس ـؤم: ، قم في تأثير الزمان والمكان على استنباط الأحكام رساله). ق 1418(سبحانى تبريزى، جعفر 
  .)ع(الصادق 

  ).ع(مؤسسة امام صادق : ، قم في تأثير الزمان و المكان على استنباط الأحكام رساله. )1376(سبحانى، جعفر 
 .دارالشروق: ، بيروت، قاهرهقرآن ظلال في). ق 1412(سيد بن قطب بن ابراهيم شاذلي 

 .خانة آيت االله مرعشي نجفي كتاب: ، قمالماثور تفسير في الدر المنثور). ق 1404(الدين  سيوطي، جلال
 .مؤسسة النور للمطبوعات: ، بيروتينجلال يرتفس ).ق 1416(الدين  سيوطي، جلال

  .  42    ، ش           نامة بينات     فصل  ،  »    قرآن        تفاسير   و    ها       ترجمه    در       زباني       جنسيت     نقش «   ).     1383 (               شاهسوندي، شهره 
  .مؤسسه معارف اسلامي :، قمالافهام مسالك ).ق 1413( شهيد ثاني، زين الدين بن علي

  .سراسر للنشر: ، تونسالوسط امه). 1996(طالبي، محمد 
 .شركت سهامي انتشار: ، تهرانقرآن از پرتوي). 1362(طالقاني، سيدمحمود 

دفتر انتشارات جامعة مدرسـين حـوزة   : ، قمالقرآن تفسير في الميزان). ق 1417(طباطبايي، سيد محمدحسين 
 .علمية قم
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 .مؤسسة آل البيت :، قمبالدلائل الاحكام انيب يف المسائل اضير ).ق 1404( ي، سيدعلييطباطبا
 .ناصرخسرو: ، تهرانالبيان مجمع). 1372(طبرسي، فضل بن حسن 

  .دارالمعرفه: ، بيروتالقرآن تفسير في البيان جامع). ق 1412(محمد  ابوجعفر طبرى،
  .            فروشى مرتضوى      كتاب  :      تهران   ،             سيداحمد حسينى  :      تحقيق   ، ن ي     البحر      مجمع   ).     1375 (               طريحى فخرالدين 

 .دار احيا التراث العربي: ، بيروتالقرآن تفسير في التبيان). تا بي(حسن  بن طوسي، محمد
 .مؤسسة النشر الإسلامي :قم ،المرام نهاية). ق 1413( عاملي، سيدمحمد

 .اسماعيليان: تهران، الثقلين نور تفسير). ق 1415(جمعه  بن على عبد حويزى، عروسى
تحقيقات  نامة ، فصل»النسا علي قوامون الرجالبررسي تحليلي قواميت در آية «). 1383(علايي رحماني، فاطمه 

 .1، ش 1، س قرآن و حديث علوم
 .العربى التراث احياء دار: ، بيروتالغيب مفاتيح). ق 1420(عمر  بن محمد ابوعبداالله رازى، فخرالدين

 .النشر و للطباعه الملاك دار: بيروت ،القرآن وحى من تفسير). ق 1419(محمدحسين  سيد ،االله فضل
 محمدرضـا  و درايتـى  محمدحسـين : ، تحقيقتفسير القرآن فى الأصفى). ق 1418(فيض كاشاني، ملامحسن 

 .اسلامى تبليغات دفتر انتشارات مركز: ، قم نعمتى
 .هدارالكتب الإسلامي: تهران ،    قرآن      قاموس   ).1371(اكبر  سيد على ،قرشى

 .دارالكتاب: ، قمقمي تفسير). 1367(قمي، علي بن ابراهيم 
حسـين درگـاهي،   : ، تحقيـق الغرائـب  بحر و الدقايق كنز تفسير). 1368(قمي، مشهدي محمد بن محمد رضا 

  .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران
فروشـي   كتـاب : ، تهـران المخـالفين  الـزام  فـي  الصـادقين  مـنهج  تفسـير ). 1336(االله  كاشاني، مولي فـتح 

 .محمدحسن علمي
 .دارالكتب الاسلاميه :، تهرانكافي اصول ).1367( يعقوبمحمد بن كليني، 

 .مؤسسة النشر الإسلامي :، قمداماد محقق بحث تقريرات الصلاه، كتاب .)ق 1415( مؤمن، محمد
 .الحسين محبى دار :، تهرانالقرآن هدى من  ).ق  1419(مدرسي، سيدمحمدتقى 

  .العربى التراث داراحياء: بيروت ،تفسير المراغي ).تا بي(مراغي، احمد بن مصطفي 
  .                      بنگاه ترجمه و نشر كتاب  :      تهران   ،      الكريم        القرآن       كلمات    في         التحقيق    ).    1360 (     حسن    ي،     مصطفو

 .صدرا: ، تهراناسلام و مقتضيات زمان). 1388(مطهري، مرتضي 
 .دارالكتب الاسلاميه: ، تهرانالكاشف). ق 1424(مغنيه، محمد جواد 

  .مرتضوى فروشى كتاب: ، تهرانالقرآن أحكام فى البيان ةزبد). تا بي(محمد  بن احمد اردبيلى، مقدس
 .دارالكتب الاسلاميه: ، تهراننمونه تفسير). 1374(مكارم شيرازي، ناصر و ديگران  

                          تحقيقـات علـوم قـرآن و            نامـة        ، فصل »         سورة نساء    34                ها در تفسير آية         ديدگاه      تطور «   ).     1384 (             مهريزي، مهدي 
   . 1    ، ش  2    ، س     حديث

          المعـارف     ة              بنيـاد دايـر    :          ، تهـران  7    ، ج              جهـان اسـلام          نامـة       دانش  ،  »          تعدد زوجات «   ).    الف      1393 (             مهريزي، مهدي 
  .     اسلامي
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   .       نشر علم  :        ، تهران  زن       مسئلة   و      قرآن   ).  ب      1393 (             مهريزي، مهدي 
  .دار إحياء التراث العربي: ، بيروت الإسلام شرائع شرح في الكلام جواهر). ق 1404(  نجفى، محمدحسن

  .دار العروبه: ، قاهرهالاسلام في والطلاق الزوجات تعدد و الطاعه بيت). 1960(الوافي، علي عبدالواحد 
 الغـدير : ، بيـروت الجـواهر  فقـه  معجم ).ق 1417(گران  پژوهش از محمود و جمعى هاشمى شاهرودى، سيد

  .التوزيع و النشر و للطباعه
  

Ahmed, L. (1992). Women and gender in Islam, New Haven, CT: Yale University Press. 
Al-Hibri, A. (1982). Women and Islam, Oxford: Pergamon Press. 
Barlas, A. (2002). ‘Believing women’ in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the 

Quran, Austin, TX: University of Texas Press. 
Barlas, A. (2006). Women’s readings of the Quran, in Mc Auliffe, The Cambridge Companion to 

the Quran, 1st U.S.A, Cambridge University Press. 
Cambridge Collections Online (2007). Cambridge University Press. 
Esack, F. (2002). The Quran: A short introduction, Oxford: Oneworld. 
Hassan, R. (1999). “An Islamic perspective”, in K. Lebacqz (ed.), Sexuality: A reader, 

Cleveland: The Pilgrim Press. 
Marlow, L. (1977). Hierarchy and egalitarianism in Islamic thought, Cambridge: Cambridge 

University Press. 
Mernissi, F. (1991). The veil and the male elite, New York: Addison-Wesley. 
Rahman, F. (1980). Major themes of the Quran, Minneapolis, MN: Bibliotheca Islamica. 
Smith, J. and Y. Haddad (2002). The Islamic understanding of death and resurrection, Oxford: 

Oxford University Press. 
Stowasser, B. (1994). Women in the Quran, tradition and interpretation, Oxford: Oxford 

University Press. 
Wadud, A. (1999). Quran and woman: Rereading the sacred text from a woman’s perspective, 

Oxford: Oxford University Press. 
Webb, G. (2002). Windows of faith: Muslim women scholar-activists in North America, New 

York: Syracuse University Press. 
Women’s rebellion and Islamic memory (1996). London: Zed. 


